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رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین گام‌ها، توسعه 
استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان اعضای بریکس است، 
تصریح کرد: این گام باید همراه با ایجاد ابزارهای لازم برای 
مدیریت ریسک ارزی و تسویه متقابل باشد، زیرا نظام مالی 
کنونی به دلیل تمرکز بر چند ارز محدود، در برابر شوک‌های 

سیاسی آسیب‌پذیر است.
مسعود پزشــکیان عصر دیروز، جمعه 20 شهریور، در 
همایش اقتصادی سران عضو بریکس که در دهلی نو برگزار 
شد، تصریح کرد: ما در آســتانه تحولی بنیادین در اقتصاد 
جهانی با ورود هوش مصنوعی هستیم. بریکس نباید صرفاً 
مصرف‌کننده فناوری باشــد، بلکه بایــد در تولید دانش و 
شکل‌دهی استانداردهای اقتصاد دیجیتال نیز نقش داشته 
باشد و در کنار آن، امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی را 

نیز تقویت کند.
مهمترین محورهای سخنان رئیس‌جمهور در اجلاس 

بریکس به شرح زیر است:
- جهان امروز در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع خود قرار 
دارد. نااطمینانی ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره‌های تأمین 
و استفاده روزافزون از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار 
سیاسی، محیط فعالیت اقتصادی کشــورها را پیچیده‌تر 
کرده است. پرسش این اســت که پاسخ بریکس نسبت به 
این مشکلات چیست؟ باور داریم که قدرت واقعی بریکس 
تنها در اندازه اقتصاد اعضا خلاصه نمی‌شــود، بلکه زمانی 
آشکارتر می‌شود که این ظرفیت‌ها به شبکه‌ای از تجارت، 
سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مشترک تبدیل شوند؛ یعنی 

گذار از »همکاری بالقوه« به »همکاری عملیاتی«.
- جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تاب‌آوری 
اقتصادی بدون تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، تأمین مالی 
و مسیرهای پرداخت امکان‌پذیر نیست. ایران طی سال‌های 
گذشته با تحریم‌های گسترده مواجه بوده، اما در ماه‌های 
اخیر این فشــارها با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اســرائیل 
علیه جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله‌ای بسیار دشوار و 
خطرناک‌تر شده است. این تجاوز، در کنار خسارات انسانی 
و مادی آن، یک واقعیت مهم را بار دیگر آشکار کرد: امنیت 
اقتصادی از امنیت ملی و امنیت منطقه‌ای جدا نیســت. 
هرگاه تجارت، انرژی، زیرســاخت یا نظام مالی یک کشور 
تحت فشار سیاسی یا نظامی قرار گیرد، آثار آن از مرزهای 
آن کشور فراتر خواهد رفت، ثبات منطقه‌ای و حتی اقتصاد 
جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این رو، بریکس باید 
با ایجاد ظرفیت‌های تاب‌آور برای اقتصادهای اعضای خود 
و جنوب جهانی فضایی ایجاد کند که در آن هیچ کشوری 
نتواند با انحصار یک ابزار مالی یا فناوری، تجارت مشروع کشور 

دیگری را مختل کند.
- برای افزایش تجــارت درون ‌بریکس، باید از همکاری 
پراکنده به یکپارچگی تدریجی زیرســاخت‌های تجاری 
حرکت کنیم. در این زمینه، چند اقدام اهمیت ویژه دارد که 
عبارتند از: دیجیتالی‌سازی و یکپارچه‌سازی فرآیندهای 
گمرکی و تسهیل تجارت، کاهش موانع مقرراتی و اداری، 
توسعه بازارهای فرامرزی و تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک 

بخش خصوصی.
- همچنیــن پیشــنهاد می‌کنیــم همــکاری در 
استانداردسازی تقویت شود تا بریکس از بازار مبادله مواد 
خام، به شــبکه‌ای از زنجیره‌هــای ارزش و تولید صنعتی 

مشترک تبدیل شود.
- امنیت غذایی و انرژی دو ستون اساسی امنیت اقتصادی 
هستند و جمهوری اســامی ایران، با ذخایر عظیم انرژی 
و موقعیت جغرافیایی ممتاز، آمادگی دارد نقش شــریک 
راهبردی در زنجیره‌های تأمین انــرژی، غذا و حمل‌ونقل 

بریکس را ایفا کند.
- یکی از مهم‌ترین گام‌ها، توسعه اســتفاده از ارزهای 
ملی در تجارت میان اعضاء است. این گام باید همراه با ایجاد 
ابزارهای لازم برای مدیریت ریسک ارزی و تسویه متقابل 
باشد، زیرا نظام مالی کنونی به دلیل تمرکز بر چند ارز محدود، 

در برابر شوک‌های سیاسی آسیب‌پذیر است.
- برای تبدیل همکاری تجاری به سرمایه‌گذاری واقعی، 
بانک توســعه جدید باید، از طریق خطوط اعتباری ویژه، 

تأمین مالی با ارزهای محلی و ابزارهای تضمین برای جذب 
سرمایه خصوصی، به موتور اصلی تأمین مالی زیرساخت و 

انرژی کشورهای عضو تبدیل شود.
- پیشنهاد مشخص دیگر جمهوری اسلامی ایران، ایجاد 
یک شرکت بیمه اتکایی مشترک بریکس با سرمایه اولیه ده 
میلیارد دلار است تا ریسک پروژه‌های بزرگ زیرساختی و 
انرژی را پوشــش دهد و اعتماد بخش خصوصی را افزایش 

دهد.
- ما همچنین در آســتانه تحولی بنیادیــن در اقتصاد 
جهانی با ورود هوش مصنوعی هستیم. بریکس نباید صرفاً 
مصرف‌کننده فناوری باشــد، بلکه بایــد در تولید دانش و 
شکل‌دهی استانداردهای اقتصاد دیجیتال نیز نقش داشته 
باشد، و در کنار آن، امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی 

را نیز تقویت کند.
- شورای تجاری بریکس باید از مجمعی برای گفت‌وگو به 
موتور اجرایی همکاری اقتصادی تبدیل شود. کارگروه‌های 
تخصصی آن باید، با شاخص‌های مشخص مانند میزان رشد 
تجارت درون‌بریکس، سهم ارزهای ملی در میزان تجارت و 
حجم سرمایه خصوصی وارد شده، پروژه‌های مشخص و قابل 

سنجش تعریف کنند.
- جمهوری اسلامی ایران، با موقعیت جغرافیایی ممتاز 
و منابع انرژی، آمادگــی دارد یکی از حلقه‌های مهم اتصال 
اقتصادی بریکس باشد. ما معتقدیم بریکس زمانی به نیروی 
واقعی در اقتصاد جهانی تبدیل می‌شــود که همکاری ما 
در قراردادها، کارخانه‌ها، بنــادر و زندگی اقتصادی مردم 

کشورهای عضو دیده شود.
رئیس‌جمهور در پایان یادآور شــد: ‌جمهوری اسلامی 
ایران آماده است در کنار همه اعضای بریکس، برای ساختن 

اقتصادی بازتر، تاب‌آورتر و عادلانه‌تر تلاش کند.
به بهانه برگزاری این اجلاس،‌ محمد حســن گودرزی 
در»عصر ایران« نگاهی داشته اســت به تحلیل الجزیره از 

ضعیت بلوک بریکس در بیستمین سال تأسیس.
 

چالش‌های بریکس 
برای ایجاد یک جهان چندقطبی

بزرگ‌ترین نقطــه قوت بریکس یعنــی توانایی آن در 
نمایندگی بخش بزرگی از جمعیت جهان ممکن اســت 
بزرگ‌تریــن نقطه ضعف آن نیز باشــد: شــکاف‌ها میان 

کشورهای عضو که همچنان پابرجاست
الجزیره گزارش داده است که هند از روز شنبه میزبان 
اجلاس سران بریکس اســت و به دنبال ارتقای جایگاه این 
بلوک است، حتی در شرایطی که جنگ تحت رهبری ایالات 
متحده علیه ایران، شکاف‌ها را میان اعضای آن آشکار کرده به 
طوری که تهران و ابوظبی در دو سوی مخالف قرار گرفته‌اند. 
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روســیه، صبح جمعه وارد 

دهلی‌نو شد.)رئیس‌جمهوری ایران هم به هند رفته است(.
اجلاس ۱۲-۱۳ ســپتامبر در دهلی‌نو در حالی برگزار 

می‌شود که بیش از شش ماه از آغاز حملات ایالات متحده و 
اسرائیل به ایران می‌گذرد؛ کشوری که از سال ۲۰۲۴ عضو 
بریکس بوده است. امارات متحده عربی نیز در همان سال به 

این گروه پیوست.
این گروه از کشورهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، 
چین، آفریقای جنوبی و در ســال‌های اخیر ایران، امارات، 
عربستان سعودی، مصر، اتیوپی و اندونزی با هدف به چالش 

کشیدن نظم تحت رهبری غرب ایجاد شد.
با این حال، در حالی که این اتحاد به بیستمین سالگرد 
تأسیس خود نزدیک می‌شود، تحلیلگران می‌گویند اگرچه 
بریکس به چندقطبی‌تر شدن جهان کمک کرده، اما در ایجاد 
یک جایگزین منسجم برای غرب با مشکل مواجه بوده است.

چالشی به نام قدرت دلار
به گفته تحلیلگران، این بلوک بستری خارج از نهادهای 
تحت رهبری غرب ایجاد کرده و به کشورهای جنوب جهانی 
قدرت چانه‌زنی و جایگزین‌های اقتصادی بیشــتری داده 
است. با این همه دلار همچنان مســلط است و شکاف‌ها، 
اقدام جمعی در حوزه سیاست خارجی و امنیت را محدود 

کرده است.
با این حال، برخی کارشناســان استدلال می‌کنند که 
موفقیت بریکس نباید با این معیار ســنجیده شود که آیا 
می‌تواند جایگزینی برای نهادهای تحت رهبری غرب باشد 

یا نه بلکه باید دید که آیا تسلط غرب را دشوارتر می‌کند یا نه.
اکتاویو اولیویرا و انزو گودینیو، پژوهشگران برزیلی در 
گروه مطالعات بریکس در دانشگاه سائوپائولو، در بیانیه‌ای 
ایمیلی به الجزیره گفتند: ما تمایــل داریم هر ابتکار تحت 
رهبری بریکس را تضعیف کنیم، چرا که آن انقلابی نیست 

که انتظارش را داشتیم.
آن‌ها افزودند: بریکس ظرفیت نهــاد بودن یا ظرفیت 
سازمان ملل برای رســیدگی به مسائل ژئوپلیتیک خاص 
را ندارد، اما صرف وجود آن، بســتری بســیار مهم‌تر برای 
کشورهای جنوب جهانی است تا صدای خود را بیان کنند 

و در همکاری‌ها، غرب را دور بزنند.
این بلــوک پــس از فروپاشــی مالی ســال ۲۰۰۸ و 
شکســت‌های اجلاس دوحه ســازمان تجــارت جهانی 
)WTO( - مذاکــرات تجاری که هــدف آن اصلاح نظام 
تجارت بین‌الملل به نفع کشــورهای جنوب جهانی بود - 

ظهور کرد.
اولیویرا و گودینیو گفتند: کشورهایی که پیشگام تبدیل 
شدن به کشورهای “توسعه‌یافته” بعدی بودند، دریافتند که 
صدایشان در صورتی بهتر شنیده می‌شود که خود را به عنوان 

یک گروه سازماندهی کنند.
به گفته ایــن پژوهشــگران برزیلی، بریکــس از دل 
تلاش‌های این کشورها برای پیگیری یک دستور کار توسعه 
مشترک در خارج از سازمان‌های بین‌المللی سنتی و سازمان 
ملل متحد برآمده و از این نظــر، اصل وجود آن، نظم تحت 

رهبری غرب را به چالش کشیده است.
شان بورجس، دانشیار مطالعات بین‌الملل در دانشگاه 
کارلتون کانادا می‌گوید: قدرت‌های نوظهور خواهان نفوذ 
بیشــتری بر نهادهایی بودند که احساس می‌کردند تحت 
سلطه غرب است. به گفته او، این همچنان یکی از اولویت‌های 
اصلی است که گروه را متحد نگه می‌دارد. بورجس به الجزیره 
گفت: دو اولویتی که کشورهای بریکس را متحد می‌کند، 
عمدتاً تمایل به کسب درآمد کلان از طریق تجارت بین‌الملل 
و پایان دادن به مواضع واعظ‌مآبانه “غرب” در مورد ضعف آن‌ها 

در زمینه حقوق بشر و دموکراسی است.
تحلیلگران توافق داشتند که اصلاحات و خودمختاری 
بیشتر، نگرانی‌های بسیار بزرگ‌تری برای بلوک بریکس بوده 

است تا سرنگونی نظم لیبرال بین‌المللیِ در حال فروپاشی.
بورجس پرســید: چرا بریکس باید مســئولیت‌های 
حکمرانی جهانیِ اعضای گروه هفت )G7( را بر عهده بگیرد؟

وی توضیح داد که بریکس مسیرهای جایگزینی برای 
هدایت تجارت و ســرمایه‌گذاری به اعضای خود ارائه داده 
اســت که در خدمت منافع آن‌هاست؛ یعنی عمدتاً توسعه 

ملی و فقرزدایی.
بورجس گفت: تمرکز چین بر کمک‌های توسعه‌ای بدون 
قید و شرط و بحث‌های برزیل در مورد سوآپ ارزی مستقیم 

بانک‌های مرکزی، دو نمونه از بارزترین مثال‌ها هستند.
او افزود که این امر منجر به افزایش مبادلات اقتصادی نه 
تنها در داخل بریکس، بلکه در کل جنوب جهانی شده است.

بورجس استدلال کرد که در همین حال، فشارها بر سر 
حقوق بشر و دموکراســی به عنوان شرط کمک‌ها در حال 
ناپدید شدن بوده که این خود نشانه‌ای از تغییر در نهادهایی 

مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول )IMF( است.
گای برتــون، تحلیلگر ژئوپلیتیک و سیاســت‌گذاری 
اشاره می‌کند که همزمان، ایده به‌اصطلاح “غرب” از اوایل 
دهه ۲۰۰۰ که بریکس شــکل گرفت و رسمی شد، به طرز 

چشمگیری تغییر کرده است و در یک محیط جهانی کاملًا 
متفاوت فعالیت می‌کند.

برتون بــه الجزیره گفت: مفهوم غــرب اکنون در حال 
فروپاشی است، با رابطه فراآتلانتیک میان آمریکا و اروپا که 
دچار شکستگی شده است؛ بنابراین مشخص نیست بریکس 
اصلًا قرار است چه چیزی را به چالش بکشد یا چه کسی را؛ 

آمریکا یا اروپا را؟

وزن اقتصادی بزرگ، قدرت جمعی محدود
تحلیلگران توافق داشــتند که اگرچــه وزن اقتصادی 
بریکس عظیم است، اما توانایی آن برای استفاده جمعی از 

این وزن، ناچیز است.
عمران خالد، تحلیلگر ژئواستراتژیک و عضو ارشد انستیتو 
 Foreign Policy in( سیاست خارجی در کانون توجه
Focus( اشــاره می‌کند که این بلوک نزدیک به نیمی از 
جمعیت جهان، ۴۰ درصد تولید جهانی بر اســاس قدرت 
خرید، ۴۴ درصد تولید نفت و حــدود یک‌چهارم تجارت 
جهانی را در اختیار دارد. او افزود که طبق آمارهای صندوق 
بین‌المللی پول، این گروه ۱۱ عضوی امســال حدود ۳.۷ 
درصد رشــد دارد، در حالی که رشد گروه هفت )G7( یک 

درصد است.
با این حال، خالد به الجزیره گفت نفوذ این گروه ضعیف‌تر 

از آن چیزی است که اندازه بریکس نشان می‌دهد.
او با اشاره به نهاد مالی جهانی که توسط این بلوک ایجاد 
شده، گفت: بانک توسعه جدید )NDB( تا پایان سال ۲۰۲۴ 
در مجموع حدود ۳۹ میلیارد دلار تصویب کرده بود که تنها 
معادل چند ماه تعهدات بانک جهانی است و هنوز هم بیشتر 

پول خود را به دلار تأمین می‌کند.
پژوهشــگران برزیلی، اولیویرا و گودینیو نیز گفتند که 
بانک توسعه جدید، هیچ نوآوری قابل توجهی برای به چالش 
کشیدن غرب معرفی نکرده و بســیاری از ویژگی‌های آن 

بازتاب‌دهنده بانک‌های توسعه چندجانبه موجود است.
به گفته اولیویرا و گودینیو، سهم بریکس از تولید ناخالص 
داخلی جهانی هنوز از گروه هفت عقب‌تر است و چین و هند 

عمدتاً پیشرانِ توسعه اقتصادی این گروه هستند.
تحلیلگران توافق داشتند که شاید مهم‌ترین محدودیت 
بریکس در توانایــی‌اش برای به چالش کشــیدن قدرت 
اقتصادی غرب، وابســتگی ســاختاری مداوم آن به دلار 

آمریکا باشد.
این دانشــگاهیان برزیلی گفتند: علیرغم لفاظی‌های 
گسترده در مورد ابتکارات دلارزدایی، بخش عمده تجارت 
بریکس همچنان به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، در 
حالی که اکثر کشورهای بریکس ذخایر دلاری قابل توجهی 
دارند؛ که این امر منعکس‌کننده وضعیت دلار به عنوان ارز 
ذخیره اصلی جهان است و وابستگی ساختاری ایجاد می‌کند 

که استقلال سیاست‌گذاری بلوک را محدود می‌نماید.
برتون گفت: اگرچه چین بر استفاده از یوان فشار آورده و 
عربستان سعودی تجارت با ارزهای دیگر را مطرح کرده است، 
اما دلار با چالش جدی روبرو نیست و بعید است در دهه آینده 

نیز با چنین چالشی مواجه شود.

خالد گفت: این بلوک به طور کلی در حال کنار گذاشتن 
دلار نیست؛ اعضای منفرد در حال کاهش مواجهه خود )با 
دلار( هستند، آن هم یک رابطه در هر زمان. این روند کندتر 

است و معکوس کردن آن نیز سخت‌تر است.
با این حال، اولیویرا و گودینیو می‌گویند دستاوردهای 
اقتصادی گروه بریکــس نباید نادیده گرفته شــود. آن‌ها 
گفتند: ]بانک توسعه جدید[ اولین نهاد مالی بدون حضور 
کشورهای غربی است، اگرچه همچنان در درون ]نظم لیبرال 

بین‌المللی[ فعالیت می‌کند.
اولیویرا و گودینیو گفتند گســترش این بلوک در سال 
۲۰۲۴، قدرت جمعی آن را افزایش داده اســت و پیوستن 
تولیدکنندگان بزرگ نفت مانند عربستان سعودی، ایران 
و امارات، نفوذ آن را در بازارهای جهانی انرژی تقویت کرده 

است.
آن‌ها افزودند سرمایه‌گذاری چین در سایر کشورهای 
بریکس، از جملــه از طریق ابتکار کمربند و جاده و ســایر 
جریان‌های دوجانبه، گزینه‌های جایگزین مشخصی برای 
تأمین مالی و توسعه اقتصادهای نوظهور ارائه می‌دهد که 
خارج از چارچوب سنتی نهادهای برتون وودز )بانک جهانی 

و صندوق بین‌المللی پول( عمل می‌کنند.

نقطه قوت و نقطه ضعف بریکس
بزرگترین نقطه قــوت بریکس یعنــی توانایی آن در 
نمایندگی بخش بزرگی از جمعیت جهان ممکن اســت 
بزرگترین نقطه ضعف آن نیز باشد: شکاف‌ها میان کشورهای 

عضو همچنان پابرجاست.
به گفته خالد، در نشســت وزرای خارجه این گروه در 
ماه مه که آن هم در هند برگزار شد بریکس نتوانست بر سر 
جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران به اجماع برسد. خالد گفت: 
نشست وزرای خارجه در ماه مه بدون بیانیه پایان یافت، زیرا 
ایران می‌خواست به اقدامات آمریکا و اسرائیل در بیانیه اشاره 

شود و امارات با آن موافقت نمی‌کرد.
با این حال، او خاطرنشان کرد که این جنوب جهانی بوده 
که در طول جنگ فعلی، تمام اقدامات مربوط به آتش‌بس را 

پیش برده است.هیچ‌کدام از واشنگتن بیرون نیامد.
اما برتون گفت که گســترش این بلوک، شــکاف‌های 
داخلی بریکــس را گیج‌کننده‌تر کرده اســت، نه کمتر. او 
استدلال کرد: این کار نمایندگی جنوب جهانی را گسترش 
می‌دهد، اما هرگونه موضع‌گیری منســجمی را که گروه 
داشت، رقیق می‌کند. وی افزود در مورد ایران، عضویت در 
بریکس به تهران یک تریبون داد، اما این بدان معنا نیست که 

اعضای این بلوک در حال همسو شدن با این کشور هستند.
برتون گفت: هیچ منطق “یکی بــرای همه، همه برای 
یکی” در بریکس وجود ندارد و اعضا عمداً آزادی عمل خود را 
به صورت مستقل حفظ می‌کنند که این دقیقاً برعکس یک 

بلوک هماهنگ است.
بورجس موافقت کرد و گفت حتی بــا وجود اینکه این 
گروه جاه‌طلبی مشترکی برای داشتن صدای بلندتر در امور 
بین‌الملل داشته است، اما همچنان مخالفت‌ها در آن وجود 
دارد. همه اعضا خواهان سهم بیشتری هستند، اما قطعاً بر سر 

پیامِ آن توافق ندارند.
اولیویرا و گودینیو اشاره کردند که در حالی که در ابتدا، با 
توجه به تنوع جنوب جهانی، تعداد محدود اعضا یک مسئله 
بود، اکنون گسترش آن خطر تضعیف دستاوردهای جمعی 

گروه را به همراه دارد.
با این حال، آن‌ها اعضای جدیــد بلوک و صف طولانی 
کشورهایی که به دنبال پیوستن به بریکس هستند را نشانه‌ای 
مثبت از آینده این گروه می‌دانند: این واقعیت که کشورهایی 
با چنین منافع متفاوتی می‌توانند در کنار هم بنشینند، خود 

گواهی بر یک نظام چندقطبی در حال تغییر است.
در مجموع، به گفته خالد، بلوک بریکس بیشتر بستری 
برای خودمختاری اســت تا یک چالش‌گر برای نظم تحت 
رهبری غرب. او گفت که بدون ارز مشــترک، بدون تعرفه 
مشترک و بدون تعهد دفاعی، به سختی می‌توان آن را یک 

بلوک ژئوپلیتیک متعارف دانست.
اما به گفته او، بریکس تأمین مالی جایگزین برای توسعه 
ایجاد کرده و تجارت را خارج از نهادهای غربی تسهیل کرده 
است. و به کشورهای جنوب جهانی فضای مانور بیشتری 

برای حرکت میان واشنگتن و پکن داده است.
خالد گفت: مهم‌تــر از همه، بریکس شــاید به عنوان 
چالش‌گری برای اینکه غرب با چه هزینــه‌ای می‌تواند بر 

کشورهای منفرد فشار وارد کند ظهور کرده باشد.

پزشکیان در اجلاس، بر توسعه استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان اعضا تأکید کرد؛

پارادوکس بریکس؛ شکاف میان ادعای استقلال و وابستگی ساختاری به دلار

مقامات پاکستانی نگرانند که تهدید حوثی‌ها بیش از حملات 
موشکی ایران به تأسیسات انرژی عربستان در اوایل سال جاری، 

احتمال کشیده شدن اسلام‌آباد به یک جنگ را افزایش دهد.
پاکستان در بخش عمده‌ای از سال گذشته، نقشی دوگانه ایفا 
کرده اســت: هم شــریک دفاعی ریاض بوده و هم کانال ارتباطی 
غیررسمی واشــنگتن با تهران؛ اما درگیری‌های این هفته میان 
جنبش حوثی یمن و نیروهای ســعودی، به‌طور فزاینده‌ای این 
مسئله را به بوته آزمایش می‌گذارد که اسلام‌آباد تا چه مدت می‌تواند 

هم‌زمان هر دو جایگاه را حفظ کند. 
به گزارش فرارو به نقل از رویترز، این درگیری‌ها نخستین آزمون 
جدی برای پیمان دفاعی مشترکی محسوب می‌شود که ماه گذشته 
میان پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه امضا شد؛ پیمانی که بر پایه 

توافق پیشین میان اسلام‌آباد و ریاض شکل گرفته است. بر اساس این 
توافق، حمله مسلحانه به هر یک از این سه کشور، به منزله حمله به 

تمام آن‌ها تلقی خواهد شد. 
مقامات پاکستانی نگرانند که تهدید حوثی‌ها بیش از حملات 
موشکی ایران به تأسیسات انرژی عربستان در اوایل سال جاری، 
احتمال کشیده شدن اسلام‌آباد به یک جنگ را افزایش دهد. دو مقام 
پاکستانی در ماه ژوئیه گفتند که سربازان پاکستانی در نزدیکی مرز 
عربستان با یمن مستقر شده‌اند؛ امری که موجب افزایش احتمال 

درگیری مستقیم آن‌ها می‌شود. 
قراردادهای دفاعی با کشورهای حوزه خلیج فارس، بخش مهمی 
از برنامه‌های پاکستان برای تقویت اقتصاد نوپای این کشور پس از 
سال‌ها بحران بوده و اغلب با مذاکرات موازی یا متعاقب آن درباره 

سرمایه‌گذاری‌های کشورهای حوزه خلیج فارس همراه بوده است. 
با این حال، پاکســتان همچنین به محموله‌هــای نفت و گاز 
عبوری از تنگه هرمز و دریای سرخ وابسته است - مسیرهایی که 
ایران و حوثی‌ها نشان داده‌اند قادر به مختل کردن آن‌ها هستند - و 
همین امر به اسلام‌آباد دلیلی می‌دهد تا حتی در حین تعمیق روابط 
با کشورهای حوزه خلیج فارس، از تیره شدن روابط با تهران پرهیز 

کند. 

هشدار به ایران
در گذشته، تنش‌ها میان ایران و پاکســتان )که دارای سلاح 
هسته‌ای است( گاهی به درگیری‌های مرگبار انجامیده است. دو 
سال پیش، حملات موشکی و پهپادی ایران به مواضعی که گفته 
می‌شد مخفیگاه شبه‌نظامیان در استان بلوچستان پاکستان )در 
امتداد مرز مشترک( است، واکنش تلافی‌جویانه اسلام‌آباد را در پی 
داشت؛ تنش‌هایی که برای مدتی کوتاه سایه یک درگیری جدید را 

بر منطقه افکند، اما به‌سرعت فروکش کرد. 
این بار، پاکستان در تلاش است تا پیش از آنکه کار از کار بگذرد، 

از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند. 
منابع سعودی، پاکســتانی و ایرانی روز چهارشنبه گفتند که 
پاکستان در هفته جاری، پیامی حاوی هشدار عربستان سعودی را 
به ایران منتقل کرده و از این کشور خواسته است تا متحدان حوثی 
خود در یمن را مهار کند. همچنین یک منبع پاکستانی اعلام کرد که 
»عاصم منیر«، فرمانده ارتش پاکستان، شامگاه پنجشنبه با عباس 
عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت‌وگویی تلفنی داشته و در آن 
درباره »راه‌های احیای تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش 

در تمامی جبهه‌ها« تبادل نظر کرده است. 
یک مقام دیگر دولت پاکستان گفت: پاکستان تلاش می‌کند در 
مناقشه میان عربستان و حوثی‌ها موضعی کم‌سروصدا و محتاطانه 
اتخاذ کند، زیرا منافع حیاتی خود را در خطر می‌بیند؛ این کشور 

نمی‌خواهد روابطش با ایران را تیره کند. 
سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز 
گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که در حال حاضر هیچ‌گونه 

اقدام نظامی در واکنش به حملات حوثی‌ها در دست بررسی نیست.
خان در پاسخ به درخواست اظهار نظر گفت: رهبری ایران همواره 
از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان قدردانی کرده است. پاکستان 
پیوسته با تشدید تنش‌ها مخالف بوده و بر خویشتن‌داری، گفتگو و 

دیپلماسی تأکید  داشته است. 

تلاشی برای حفظ تعادل
مقامات ایرانی در اظهارات علنی خود، نقش پاکستان را ستوده و 
اعلام کرده‌اند که این پیمان دفاعی را تهدیدی برای خود نمی‌دانند. 
اما ســه منبع ایرانی مطلع از این گفتگوهــا گفتند که در محافل 
خصوصی، ماجرا متفاوت اســت؛ آن‌ها توضیح دادند که اگرچه 
ممکن است نیت پاکستان خیر باشد، اما این کشور نه از ابزارهای 
لازم برای به سرانجام رســاندن چنین اموری برخوردار است و نه 

تجربه مذاکره‌کنندگانی همچون قطر را دارد. 
وزارت امور خارجه ایران به درخواســت اظهار نظر در این باره 

پاسخی نداد. 
نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد اسلام‌آباد اکنون در حال 
بازنگری در رویکرد خود است، چرا که ابعادِ اقدام دشوار و ظریفی 
را که در پیش گرفته )یعنی حفظ توازن میان طرف‌های مختلف(، 

بهتر درک می‌کند. 
به گفته چهار منبع آگاه از مذاکرات، پس از آنکه پاکســتان و 
عربستان سعودی سال گذشــته پیمان دفاعی اولیه خود را امضا 
کردند، کویت نیز خواستار توافقی مشابه شد. این منابع اظهار داشتند 
که مقامات پاکستانی، با نگرانی از تعمیق روابط نظامی با یک کشور 
دیگرِ حوزه خلیج فارس که در معرض حملات احتمالی ایران قرار 

دارد، سطح مذاکرات را کاهش دادند. 
در عوض، دو کشور ماه گذشته در اسلام‌آباد پروتکل محدودتری 
را امضا کردند که حوزه‌های آموزش، امنیت مرزی و ظرفیت‌سازی را 

در بر می‌گرفت؛ توافقی که با انتظارات کویت فاصله داشت. 
روز گذشته خان، سخنگوی وزارت امور خارجه، اعلام کرد که 
در حال حاضر برنامه‌ای برای گسترش ائتلاف وسیع‌ترِ پاکستان، 

عربستان و ترکیه و پذیرش اعضای جدید در آن وجود ندارد. 

میانجی یا طرف درگیر؟ 
فرزانه شیخ، پژوهشگر ارشد اندیشــکده »چتم هاوس«، این 
پرسش را مطرح کرد که آیا اعتماد تهران به اسلام‌آباد واقعاً آن‌قدر که 

تصور می‌شد، مستحکم بوده است یا خیر. 

او گفت که پاکســتان »از آن نوع امکانات یا حتی تجربه‌ای که 
قطر و عمان می‌توانســتند به میدان بیاورند، برخوردار نیست« و 
نقش پررنگ‌ترِ اسلام‌آباد بیش از آنکه ناشی از سرمایه دیپلماتیک 
خودِ این کشور باشد، مدیون »رابطه دوستانه و صمیمانه شخصی« 
میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و فیلدمارشال پاکستانی، 

»عاصم منیر«، است. 
ترامپ بارها منیر را »فیلدمارشــال محبــوب« خود خوانده 
است؛ لقبی که پس از تلاش‌های دیپلماتیک و جذاب پاکستان در 
زمینه‌هایی همچون معاملات رمزارزها، دسترسی آمریکا به مواد 

معدنی کمیاب و مبارزه با تروریسم به دست آمد. 
با این حال، برخی دیگر معتقدند که این مسئله لزوماً به معنای 

پایان کار اسلام‌آباد در نقش میانجی نخواهد بود. 
کامران بخاری، تحلیلگر مسائل روابط پاکستان و ایران مستقر 
در واشنگتن، می‌گوید که تهران دقیقاً به دلیل همسویی اسلام‌آباد با 

ریاض و واشنگتن است که با آن تعامل می‌کند. 
او گفت که همسویی اســام‌آباد به این کشور امکان می‌دهد 
پیام‌هایی را به شیوه‌هایی منتقل کند که از عهده یک طرفِ واقعاً 
بی‌طــرف برنمی‌آید؛ و دقیقاً همین ویژگی اســت کــه ریاض و 
واشنگتن هنگام ارسال پیام‌های خود از طریق اسلام‌آباد، روی آن 

حساب می‌کنند. 
اما تشدید درگیری‌ها میان حوثی‌ها و عربستان سعودی می‌تواند 

این محاسبات را برهم بزند. 
بوخاری اظهار داشت: انتقال و جهت‌دهی به پیام‌ها یک بحث 
است، اما پشتیبانی فعال پدافند هوایی یا حمایت اطلاعاتی بحثی 
دیگر؛ اقداماتی که پاکســتان را از یک طرفِ ذی‌نفع به یک طرفِ 

درگیر در نبرد تبدیل می‌کند. 
پاکستان که از نظر تعداد نیروهای نظامی فعال، هفتمین ارتش 
بزرگ جهان را در اختیار دارد، پیش‌تر و بر اساس توافق‌های دفاعی 
قبلی، هزاران سرباز و یک اسکادران جنگنده به عربستان سعودی 
اعزام کرده بود. با توجه به اســتقرار نیروها در امتداد مرز پرتنش 
پاکستان با هند و همچنین درگیری با چندین گروه شورشی در 
استان‌های غربی کشور، اسلام‌آباد اکنون می‌کوشد تا تقاضای سایر 
کشورهای حوزه خلیج فارس را که خواهان تضمین‌های مشابهی 

هستند،  تعدیل کند. 
بوخاری گفت: توان و ظرفیت نیروهای پاکســتان تحت فشار 
شدید است و همین امر، پذیرش تعهدات بیشتر را به کاری »بسیار 

دشوار« تبدیل می‌کند.

آزمون دشوار پاکستان در یمن

اسلام‌آباد میانجی می‌ماند یا وارد جنگ می‌شود؟

گزارش


